
قاب حقیقت

درباره مستند «مُلفِ گَند»
تصویر نامحدود جنگ 

 «مُلفِ گَند»، مستندی است روایتگر که کودکی ازدست رفته نسلِ 
درگیــرِ جنگ را از زاویه ای متفاوت با ســاختاری ســاده و روان و به 

شکلی تأثیرگذار به تصویر می کشد. 
محمود رحمانی با خاســتگاه جنوبی، نگاه همدلانه یک ایرانی 
که جنگ ایران و عراق را تجربه نکرده و سابقه فیلم های مستندی 
که با ساختارهای متفاوت ســاخته، هوشمندی خود را در ساخت 
«مُلف گَند» با انتخاب، یــا به گفته بهتر پیداکردن، محمد غدیرزاده 
به اثبات رسانده است. شخصیتی که رحمانی خودش هم معتقد 
است اگر پیدا نمی شــد، چنین فیلمی هیچ وقت شکل نمی گرفت. 
بعــد از دیدن فیلم، این گفته کارگردان از یک ادعا تبدیل می شــود 
بــه یک اعتراف، درحالی که رحمانی می توانســت درباره پیشــینه 
ایده ســاخت این مستند داستان ســرایی کند، تا ذهن کاوشگر خود 
را به عنوان یک فیلم ســاز بیشتر به رخ بکشــد. اما او نه تنها این کار 
را نمی کند، بلکه معتقد اســت کارگردانی فیلم را بیش از خودش، 
غدیرزاده پیش برده است. «مُلف گَند» یا به زبان محلی نفوس بد 
یا به تعبیری همان حس ششــم که پیش بینی های منفی می کند، 
بهانه ای اســت برای ورود به فیلــم، مواجهه با محمد غدیرزاده و 
۵۳ دقیقه نشســتن پای روایت او از نفوس های بدی که در زندگی 
زده و درست از آب درآمده و همچنان در زندگی روزمره اش ادامه 
دارد که به شــکلی ظریف و غیرمستقیم مخاطب را  گیر می اندازد 
تا بدون پیــش داوری، خاطره نگاری محمد غدیرزاده را به تماشــا 
بنشــیند و به تدریج با کاراکتر واقعی او آشــنا شــود. مردی که در 
همین شمایل و سن وســال همچنان همان پسربچه اهوازی است 
که کودکی اش در جنگ و بمباران و مهاجرت های اجباری سوخت 

و نابود شد. 
ایــن تمهیــد کارکردی کمــک می کند مخاطب بــدون آنکه از 
پیــش بداند قرار اســت با چه ســوژه و موضوعی مواجه شــود و 
پیش زمینه ای در ذهن داشــته باشــد، ابتدا درگیر رابطه رحمانی و 
غدیرزاده به عنوان کارگردان و سوژه گفت وگو - ضبط صدای بدون 
تصویر- شــود. بعد از کشــمکش بین این دو و روشن شدن دوربین 
کارگردان، نقطه دید مخاطب محدود به اتاق کار کوچک غدیرزاده 
و زاویه دیــد مخاطب، محدود به دوربینی می ماند که قرار نیســت 
متحرک و در کش وقوس باشــد، چراکه شرایط به گونه ای است که 
همین امکان هــم مرتب مورد تهدید قرار می گیــرد. به این ترتیب، 
مخاطبِ محدودشــده در این فضا، مکان و شــرایطی که مرتب با 
کدهایی مثل آمدن همکار و... یادآوری می شــود، ناخواسته همه 
حواس و توجه خود را معطوف به ســوژه مقابل این دوربین ساکن 
می کند که اتفاقا این ســوژه و روایتش به هیچ وجه ساکن و محدود 

به همان فضا و مکان نمی ماند. 

روایــت محمد غدیرزاده از مُلف  گَندهایــی که از کودکی زده، به 
خاطرات او از جنگ، حمله به اهواز و مهاجرت به شوشتر و بازگشت 
مجدد به اهواز می رســد. خاطراتی که فقط به واســطه نوع روایت 
راوی در تلفیق با اصواتی کــه از انعکاس صدای محیط در خاطره 
کودکی اش باقی مانده، در ذهن مخاطب بــا جزئیاتی مثال زدنی به 

تصویر درمی آید و به همان اتاق کار کوچک محدود نمی ماند. 
خاطراتی توأم با لحن طنز و جدی آمیخته به حس ترس، شادی، 
غــم و... که تخیل را پــرواز داده و فراتر از مرزهــای واقعی زمان و 
مکان، مخاطب را به اهواز و شوشــتر سال ۵۸ و پس از آن می برد، 
تا به شــکلی غریب همه چیز را با راوی این خاطرات تصویرسازی و 
تجربه کند. دراین میان فیلم ساز، با انتخاب ساختاری ساده و روان که 
برآمده از موقعیتی است که برای ثبت خاطرات غدیرزاده پیدا کرده، 
تصمیم گرفته بدون کات دادن کار را پیش ببرد، تا هیچ لحظه ای را از 
دست ندهد و درعین حال به رئالیسم موجود و درگیرشدن مخاطب 

با حس وحال حاکم بر صحنه خدشه ای وارد نشود. 
هر بار هم روند اتفاقات دوربین را به ســمت حذف شدن می برد، 
رحمانــی با تمهیدی مثل پنهان کردن آن زیــر میز یا قراردادن رو به 
دیــوار، تلاش کرده تاجای ممکن حس وحال را حفظ کند، بدون آنکه 
به رونــد درام لطمه ای بزند. درواقع این ســاختار تمهیدی، برآمده 
از دل موقعیت و شــرایط واقعی این مســتند اســت که باعث شده 
بــه ویژگی آن تبدیل شــود؛ اما نکته مهم این اســت که این ویژگی 
به عنوان یک ســاختار فرمیک، از فیلم بیرون نزده و خود را تحمیل 
نمی کنــد؛ زیرا برآمــده از درام جاری در موقعیت و لحظه اســت و 
به همین دلیل اهمیت پیدا می کند، نه فقط به دلیل ثبت طولانی ترین 
پلان ســینمای ایران. «مُلف گَند»، مســتندی اســت که با ساختاری 
برآمــده از نیاز درام محــوری بر مرز میان واقعیــت و تخیل حرکتی 
ظریف و هوشــمندانه می کند و برای همیــن، می تواند از خاطرات 
کودکــی ناتمام محمد غدیرزاده، تصویری به وســعت ذهن تک تک 
مخاطبان بســازد. به همین دلیــل باید گفت ویژگی ایــن فیلم ثبت 

 نامحدودترین تصویر از جنگ در سینمای ایران است. 

ناي و نی

«هزاردستان» با چاشنی 
نت های مرتضی حنانه

حنانه  غیررسمی،  گفته های  طبق 
نخستین کسی اســت که در ایران به 
کرده.  اقدام  فیلم  ساخت موســیقی 
هرچنــد ایــن موضوع ممکن اســت 
درســت نباشــد اما موســیقی ای که 
او برای ســریال «هزاردســتان» علی 
حاتمی نوشــت، یکی از آثاری است 
که هنوز در خاطره بســیاری از مردم 
به جا مانــده.  مرتضی حنانه یازدهم 
اسفندماه سال ۱۳۰۱ در تهران متولد 
شــد. پدرش محمد حنانه، مؤســس 
دبیرستان ایرانشهر بود.  او از کودکی 
هر چیزی که تولید صدا می کرد را به 
کار می گرفت و ابزارهایی می ساخت 
که از خود تولیــد صداهایی مختلف 
کنند. او در این باره گفته است: «شاید 
در آن زمــان توانایی مــن در این حد 
که آلات ســاده و مبتدی موسیقی را 
بسازم نبوده. ولی به هرحال چیزهایی 
می ســاختم کــه صداهایــی همانند 
صدای باد، زوزه، صــدای حیوانات و 
صداهای عجیب وغریب تولید کنند». 
معلم چهارم دبستانش نیز «فلوتی» 
بــه او هدیه داد. پــس از پایان دوره 
ابتدایــی، به اصرار پدر در هنرســتان 
موســیقی به تحصیل مشــغول شد. 
غلامحســین مین باشــیان که ریاست 
در  داشــت،  برعهــده  را  هنرســتان 
ســال ۱۳۱۷ موفق به آوردن گروهی 
۱۰نفره برای تدریس در هنرســتان از 
شــهر پراگ از چکســلواکی به ایران 
شــد کــه مرتضــی حنانــه آموختن 
هورن را زیر نظــر رودولف اوربانتس 
آغاز کرد و توانســت «کریســت» اول 
ارکستر ســمفونیک هنرســتان عالی 
تهران شــود اما پس از مدتی وزیری 
ریاست هنرســتان را برعهده گرفت و 
گروه ۱۰ نفری پراگــی را اخراج کرد. 
هنرجویانی ازجمله حنانه نســبت به 
این عمل اعتراض کردند که نتیجه ای 
نداشــت. حنانه در سال ۱۳۲۱ دیپلم 
خود را از هنرســتان گرفت. یک سال 
پس از آن در جشــن  هــزاره بوعلی 
ســینا، حنانه اجرائی داشت که مورد 
توجه ســفیر وقت ایتالیــا قرار گرفت 
و موجب شــد بورس هنری آن کشور 
را دریافــت کنــد. او بعــد از آنکه در 
اوایــل دهه ۴۰ بــه ایران بازگشــت، 
گفــت: «هنگام برگشــتن بــه ایران، 
زیــاد فکر کردم. حــال زمانی بود که 
آن دانشــی که آرزویش را داشتم به 
دســت آورده بودم و فقط مانده بود 
تصمیــم بگیرم بــا آن دانش چه کار 
کنــم و چه نــوع موســیقی ای ارائه 
دهــم. اول گفتــم «دوده کافونیک» 
کار کنم ولی این چه معنایی داشت؟ 
بــا خــودم گفتــم اگر خیلــی خوب 
بنویســم، تازه بهتر از «شوتنبرگ» که 
نمی توانم بنویســم اما اگر کار من را 
یــک ایرانی گــوش کند چــه خواهد 
گفت؟ می گوید این کار اگر هم خیلی 
باارزش باشــد، باز هم ربطی به ایران 
ندارد و چیزی به فرهنگ غرب افزوده 
اســت. در حالی کــه مــا می خواهیم 
آهنگ سازان ایرانی با آثاری که ارزش 
دارند بــه فرهنگ کشورشــان چیزی 
بیفزایند». او در ســال های بعد علاوه 
بر تدریس سازبندی (ارکستراسیون) و 
اداره کلاس هورن در هنرستان عالی 
موســیقی به عضویت شــورای عالی 
موســیقی رادیو ایران درآمد و ارکستر 
ســمفونیک رادیــو ایــران را بــه نام 
پایه گذاری کرد. حنانه  فارابی  ارکستر 
در ســال ۱۳۴۵ از طــرف رادیو ایران 
و بنــا به دعوت یونســکو به «تریبون 
رادیــو  آهنگ ســازان  انترناســیونال 
و تلویزیــون» اعــزام شــد و در آنجا 
قطعاتی از «ارتوریو» اثر خود را اجرا 
کــرد که از رادیوی ایرلند و ســوئیس 
پخش شــد. پس از افتتاح ســازمان 
رادیــو- تلویزیون ملی ایــران حنانه 
در سمت مشــاور سرپرستی اقدام به 
تأسیس کلاس هایی برای تعلیم فنی 
خوانندگان کرد و ارکســتر ســازهای 

ایرانی را تشکیل داد. 
او در ســال های پایانی دهه ۴۰ با 
انحلال ارکســتر فارابــی و با توجه به 
تجربه های ســینمایی ای که در ایتالیا 
اندوخته بود، به موســیقی فیلم روی 
آورد از جمله بــرای فیلم های فرار از 
تله، گــرگ بیزار، قصه ماهان، ســلام 
ســرزمین من، موج و گلیم و تیرباران 
موسیقی نوشت. حنانه ۲۴ مهر ۱۳۶۸ 
پــس از گذراندن بیماری ســرطان در 
جوار امامزاده طاهــر (کرج) به خاک 

سپرده شد. 

سال سیزدهم    شماره 2435هنر10 شنبه    9 آبان 1394

 سحر عصرآزاد
مرتضی حنانه، آهنگ ســاز نامدار ایرانی، که بزرگ ترین مشــغله ذهنی اش چند  منتقد

صدایی کردن موســیقی ایران بود، در ســال های عمر حرفه ای اش روزوشب در 
این فکر بود که برای آهنگ ســازی از موسیقی ایران، باید آن را چند صدایی کرد. 
کوشش های حنانه در ۶۶ ســال عمرش، او را به ابتکار هارمونی زوج رسانید که 
سال ها برای آن زحمت کشید و خود آن را به کار بست؛ ولی هارمونی زوج مورد 
موافقت همه موسیقی دانان قرار نگرفت. این هنرمند در آخرین روزهای مهرماه 
ســال ۶۸ دیده از جهان فروبســت و حالا ۲۶ ســال پس از مرگ او، با فرزندش 

گفت وگویی درباره او ترتیب داده ایم که می خوانید.

 بــا توجه به اینکه قطعه «رؤیای یک شــیطان  کوچک» به لحاظ فرم، در  �
هیچ جا به عنوان اپرا یا «اوراتوریو» معرفی نشــده است، ما درباره این قطعه 
اطلاعات ناقصــی داریم. لطفا دربــاره ابهاماتی که در مورد این موســیقی 
هفت دقیقه و ۱۴ثانیه ای وجود دارد، توضیح دهید. ضمن اینکه استاد حنانه 
در زمینه موسیقی فیلم، رهبری ارکستر و همچنین تألیف و پژوهش و ترجمه، 
فعالیت داشتند، هرگز از ایشان کار اپُرایی ندیدیم، اصولا نظرگاه ایشان درباره 

اپرا چگونه بود؟ 
اصلا ایشان مخالف اپُرا بودند. 

 چرا؟  �
برای اینکه مبنای کار مرتضی حنانه براســاس  موســیقی ملی ایران بود. تز 
ایشان درباره آفرینش بر مبنای مُد های موسیقی ایران است نه براساس آفرینش 
بر مبنای موسیقی کلاسیک غرب! بنابراین وقتی کسی سَبکش را مشخص کرده 
اســت و ایده و فکر و سنتز و آنتی تزش را می داند، دیگر نمی توانیم انتظار داشته 
باشــیم ایشــان اپرا کار کنند. فکر و مبنای آهنگ ســازی مرتضی حنانه مخالف 
این شــکل آهنگ سازی -یعنی اپرا- اســت. اپرا بر مبنای صرف، یک سری قواعد 
مشــخص موسیقی غربی دارد که طبق آن نوشــته می شود. واضح است که در 
آهنگ ســازی مرتضی حنانه این قواعد وجود ندارد. ســبک آفرینش موســیقی 

حنانه، براساس  مقام های موسیقی ایران است و تمام. 
 خب اگر اســتاد حنانه این دیدگاه را داشتند، آثاری مثل «بهرام یشت» و  �

«ســوئیت شهر مرجان» که در دهه ۲۰ کاري ایشــان نوشته و کار شده است، 
نیم نگاهی به موســیقی کُرال و اوراتوریو که در آن رسیتاتیف یا آریا و گروه کُر 
وجود دارد دیده می شود که این اوراتوریو شباهت زیادی به اپرا و در جاهایی 

تفاوت هایی نیز با اپرا دارد. 
این آثار مربوط می شود به دهه سوم کاری ایشان. 

 متشکرم از اصلاح شما. دلیل  اینکه گفتم دهه ۲۰، مستنداتی است که در  �
دنیای مجازی وجود دارد و خب این گفت وگو باید باعث شود این اطلاعات 

غلط اصلاح شود. 
خب این اشتباه است. درباره «سوئیت شهر مرجان». سوئیت که اسمش روی 
آن هســت. «سوئیت» است پس نمی تواند اوراتوریو باشد. فرمی مشخص دارد. 
سوئیت یعنی مجموعه ای از یک سری فرم ها و رقص های پشت سرهم که شش 

تا هفت تا رقص است که می شود سوئیت. 
تعریفی که مــا از اوراتوریو داریم چقدر دور اســت از (بهرام یشــت) و  �

(سوئیت شهر مرجان). البته در اینجا فهمیدیم که سوئیت شهر مرجان در آن 
دسته نمی گنجد... .

اشــتباه کرده اند که این طور مطلب را منتشر کرده اند. «سوئیت شهر مرجان» 
کاملا یک اثر دیگری اســت. اوراتوریوی (بهرام یشت) هم یک اثر دیگر ی است و 
این دو کاملا با هم فرق دارند. دو اثر مجزا از هم هســتند و ربطی به هم ندارند. 
یعنی حتی اوپوس شــان با هم فرق می کند. «سوئیت شهر مرجان» اوپوس یک 

است و «بهرام یشت» ۱۲. 
باز هم می بینیم که مســتندات اشــتباه باعث تحریف این تاریخ شده اند  �

چون این طور ذکر شده است که بهرام یشت اوپوس یک است و سوئیت شهر 
مرجان، اوپوس ۱۲. 

ســوئیت شهر مرجان سال ۳۰، ۳۱ نوشته شده است که با ارکستر سمفونیک 
اجرا شــده، اما روی اثر بهرام یشــت در طول این زمان، از ســال ۳۵ تا سال ۴۲ یا 

۴۳، کار شده است. 
 درباره «سوئیت شهر مرجان» این طور گفته شده که براساس داستانی از  �

غلامحسین غریب نوشته شده است. 
درســت است. ببینید مســئله اصلا اوراتوریو یا سوئیت نیســت. در کارهای 

مرتضی حنانه فرم اصلا معنا ندارد. 
 پس در معرفی این ســه اثر -«بهرام یشت»، «ســوئت شهر مرجان» و  �

«رؤیای یک شــیطان کوچک»- تحت عنوان اوراتوریو اشتباه شده که همه را 
در یک مجموعه قرار داده اند؟ 

بله. سوئیت که اصلا یک اثر دیگر و مجزاست. اوراتوریو بهرام یشت تاجایی که 
من می دانم اسمش لا پرسیاست، که به ایتالیایی روی پارتیتور نوشته شده است. 
لا پرسیا که ترجمه اش یعنی (ای ایران) ۱۲ قسمت است. می توانیم بگوییم اسم 

یکی از این ۱۲ قسمت «بهرام یشت» است. 
 این آثار کجا ضبط شده است؟  �

پدرم این کارها (بخش اوراتوریو) را در سال ۱۳۴۳ توسط ارکستر فارابی ضبط 
کردند. 
 بقیه قسمت ها چطور؟  �

ضبط نشده! 
 یعنی صرفا پارتیتورش هست اما ضبطی از آنها نیست؟  �

بله، اثر وجود دارد اما ضبط نشده است. 
 سوئیت شهر مرجان چطور؟  �

سوئیت شهر مرجان را در ســال ۱۳۳۲ با ارکستر سمفونیک اجرا کرد، پیش 
از اینکه به ایتالیا برود. 

 کــه البته در این کار خانم فرح عافیت پــور و منیر وکیلی در بخش آوازی  �
کار حضور داشتند... .

بله، اجرای این کار اجرای زنده بوده و ما اجرای ضبط شــده از ســوئیت شهر 
مرجان نداریم. 

 خب با توجه به اینکه منبع اطلاعات ما بعد از مستندات اشتباه  ویکی پدیا،  �
حافظه شما به عنوان میراث دار آثار استاد حنانه است، لطفا توضیح دهید بین 
این سه اثر (سوئیت شــهر مرجان، بهرام یشت و رؤیای یک شیطان کوچک) 
که به اشتباه اوراتوریو نام گذاری شده است، ربطی وجود دارد؟ مثلا به لحاظ 

ساختاری یا... .
خیر، ســاختار یعنی چه اصلا!؟ تنها ربطش این است که آهنگ سازشان یکی 

بوده است. 
منظورم از ساختار، شیوه آهنگ سازی آثار است.  �

آهان، منظورتان به لحاظ  فُرمل اســت؟ خیر هیــچ ربطی به هم ندارند. در 
(ای ایران) که ۱۲ قسمت است، آثار همه کرال بوده که تقریبا می شود گفت فرم 
در آن بیشــتر رعایت شده، اما کاملا هم فُرمل نیست، می شود به آن «اوراتوریو» 

گفت. 
خب برگردیم ســر «رؤیای یک شیطان کوچک» که در مستندات این طور  �

توضیح داده شــده که اســتاد حنانه از ســوی رادیو ایران به دعوت یونسکو 
(تریبون انترناســیونال آهنگ ســازان رادیو و تلویزیون) به فرانســه دعوت 

می شــوند و رؤیای یک شــیطان کوچک در آنجا ضبط می شود. قصه این اثر 
چیست؟ ضبط و پخش آن چه زمانی و کجا بوده است؟ 

نخیر، اشــتباه است. این کار در سال ۱۳۴۳ ضبط شده بود و فکر می کنم اجرا 
هم شده بود. فکر می کنم اوپوس چهارم یا پنجم لا پرسیا (ای ایران) باشد. سال 
۱۳۴۴ مرتضی حنانه خودش، شخصا می رود پاریس و نوار  این کار را به روست 
رووم آو کُمپوزرس (رووست رووم کمپوزیتورهای خود  یونسکو) یونسکو می برد. 
بــدون هماهنگی با رادیو ایران و هرجای دیگــری این کار را می کند. نوار این کار 
را ارائه می دهد و ناگهان همین کار در آنجا برنده می شــود. برنده اول روســت 
رووم آو کُمپوزرس در سال ۱۹۶۶ می شود. جالب اینجاست که کارهای ارائه شده 
اتحاد جماهیر شوروی بعد از ایران قرار می گیرد! و خیلی از کشورهای دیگر اوت 
می شــوند و این کار بدون هیچ هماهنگی ای با رادیو ایران انجام می شــود. بعد 
از این مســئله نوار این اثر از ۳۴، ۳۵ کشــور در اروپا پخش می شود. برای همین 
این اثر -«رؤیای یک شــیطان کوچک» که آقای سرشار هم در آن خوانده است- 

اهمیت ویژه ای پیدا کرد و در اروپا خیلی سروصدا کرد. 
 خب این کار به لحاظ موسیقیایی به چه عنوان معرفی می شود؟  �

موسیقی رادیو. 
 نه، منظورم این است که داریم کار سونات گوش می دهیم، سوئیت گوش  �

می کنیم یا اوراتوریو است یا اپرا؟ 
همان اوراتوریو اســت. لا پرسیا اصلا اوراتوریو است؛ اوراتوریو در ۱۲ قسمت. 

یکی از قسمت های لا پرسیا می شود «رؤیای یک شیطان  کوچک». 
 پس یکی از قســمت های لا پرســیا که یک اوپوس آن «بهرام یشت» نام  �

دارد، در اوپوس دیگرش «رؤیای یک شیطان کوچک» را می شنویم... .
بله، البته «بهرام یشــت» با «رؤیای یک شــیطان کوچک» دو اثر کاملا متضاد 
هســتند. من درباره باقی اوپوس ها اطلاعی ندارم چــون برایم اصلا جالب نبود 

حقیقتا! 
 خب در اوراتوریو عموما متن ها، ادبیات یا داســتانی مذهبی دارند؛ متنی  �

که در (رؤیای یک شیطان کوچک) وجود دارد و گفتمانی که بین حسین سرشار 
(باریتون) و فاخره صبا (آلتو) صورت می گیرد، از چه متنی اقتباس شده یا اثر 

کیست؟ 
نمی دانم. واقعا یادم نمی آید. هیچ نظری دراین باره ندارم. 

 آیا این کار بعد از کسب موفقیت جهانی دوباره ضبط یا اجرا شد؟  �
خیر، همان یک بار بود. یک دفعه در ســال ۴۳ با ارکســتر فارابی اجرا شــد و 
ضبط خوبی هم داشــت که در فرانسه مقام اول را در جهان کسب کرد. درواقع 
مقــام  اول  رادیــو پروداکشــن را آورد. در اجراهای رادیویی جهــان که در این 

فستیوال شرکت کردند کسی به این مقام دست نیافت. 

 و بعد هم از ۳۰ کشور پخش شده... .  �
بله، من فهرســت ایــن کشــورها را دارم. در تمام  کشــورهایی کــه در آن 
روست روم شرکت کردند این اثر پخش شد. این قانون  روست روم آو کُمپوزرس 
است (من خودم هم در این روست روم شرکت کردم در تونس و استونیا تالین). 
این قانون وجود دارد که همه شرکت کننده ها در این مسابقه هرکسی مقام کسب 
کرد، نوارش را به بقیه اعضای شــرکت کننده می دهند تا در آن کشورها هم اثری 

که مقام کسب کرده پخش و شنیده شود. 
 برای ۱۰ قسمت  دیگر لا پرسیا برنامه ای ندارید؟  �

نه، من شخصا برنامه ای ندارم. 
 قرار نیست که یک روز این آثار شنیده شود!؟  �

باید برونــد در این باره بــا آقای علی رهبــری صحبت کنند نه من. ارکســتر 
ســمفونیک باید دراین باره حرف بزند نه من. پولــش را هم ما نداریم که بدهیم 
مگر اینکه کسی پیدا شود بخواهد متولی این کارها شود. اسپانسر شود. اگر کسی 
آن قدر دوست دارد بشنود باید برایش هزینه بدهند. وقتی اسپانسر پیدا شد، ضبط 
می کنیم و به صورت «سی دی» یا هر شــکل دیگری در اختیار علاقه مندان قرار 
می دهیم؛ چون این قابلیت را دارد و حدود یک ساعت و خٌرده ای موسیقی است. 

 بهرام یشت را به صورت ضبط شده ندارید؟  �
خیر، اجرا شده ولی من ضبطی از آن ندارم و ندیده ام. 

 «رؤیای یک شیطان کوچک» کجا ضبط شد؟ اجرای عمومی نگرفت؟  �
رادیو تهران. 

 هرگز اجرا نشد!  �

خیر، با ارکستر فارابی در رادیو تهران. هیچ وقت اجرا نشد. حتی بعد از ۱۹۶۶، 
اجرا نشد. 

 آیا رابطه کاری استاد حنانه و آقای سرشار محدود به همین کار می شود؛  �
البته به جز همکاری هایی که در دوبله در ایتالیا داشتند؟ 

والا رابطه کاری خاصی با هم نداشــتند. ایشــان یک مجــری بودند، پدر من 
یک آهنگ ساز. 

 مجری؟  �
خواننده یعنی مجری، اجرا کننده... . برای مرتضی حنانه قطعا فرقی نمی کرد 
که یک باریتون دیگری بیاید و این قطعه را بخواند؛ اما آن ســال کســی جز آقای 
سرشــار نبوده و قسمت ایشان بوده. سرشــار صدای باریتون و قوی ای داشت و 
خــب این قطعه را هم بــه همراه خانم صبا اجرا کرد. ایــن دو نفر رابطه کاری 
ندارنــد. این همه نوشــتیم که آثار حنانه به دلیل نداشــتن تجهیزات در رادیو و 
تلویزیون و جاهای دیگر و بی تکنیکی ارکسترهای وقت  آن زمان نتوانست ضبط 
شــود. الان هم اگر بخواهند کاری را از پدرم ضبط و اجرا کنند، باید اسپانســری 

باشد تا بتوانیم همه شرایط را مهیا کنیم. 
 اســتاد حنانه بدون اینکه آثار خود را بشنوند همه را نوشته اند و همه این  �

لاپرســیا در پارتیتور هست، اما چرا ارکستر فارابی هرگز نخواست اینها را اجرا 
کند؟ 

ارکســتر فارابی برای رادیو بوده و وظیفه اش این بوده اســت که برای رادیو، 
آثاری را ضبط  کند که قرار بوده از رادیو پخش شــود. این (لاپرســیا – ای ایران) 
یک اثر ارکسترال و کرال بزرگ است که احتیاج به بودجه دارد دولت باید هزینه 
آن را بپردازد. کار وزارت ارشاد است، نه ارکستر سمفونیک. هیچ ارکستر رادیویی 
نمی توانــد این اثر را کامل بنوازد. فقــط در آن زمان همین بخش کوچک، یعنی 
«رؤیای یک شیطان کوچک» را زدند و ضبط کردند که بعد هم دیدیم در پاریس 
چه اتفاقی برای این اثر افتاد. در واقع حنانه می خواســت یک محک بزند ببیند 

موسیقی اش چطور در جهان ارزیابی می شود که دیدیم برنده شد. 
 پیش از اینکه در ایران بخواهد پخش شــود، در فرانسه شنیده می شود و  �

بعد در ایران پخش می شود. 
بله، تازه حتی پدرم نوشــته اســت که من می خواستم سالن را ترک کنم، اما 
گفتم بایســتم ببینم چه می شــود، ولی بعد از رأی گیری... نوار  ای ایران – رؤیای 
یک شیطان کوچک – برنده شده است. روست روم جای آزادی است که هرکسی 
می تواند در زمان مشخص شــده کارش را ببرد و در آن شــرکت کند. من خودم 
دیده ام از شهر و کشــورهایی مثل چاد و نیجریه و... کار آورده بودند که در اروپا 

کارشان را مطرح  کنند. 
 همچنان یک سری مجهولات درباره لاپرســیا وجود دارد که نمی دانیم و  �

نشنیده ایم. 
درباره آثار پــدرم  هزاران مجهول وجود دارد. فقط این یکی نیســت. در این 
قسمت که مربوط می شود به «رؤیای یک شیطان کوچک» که شما می خواستید 
درباره سرشار بدانید... به نظر من ایشان کار خودش را خوب انجام داده و این کار 
هم پخش شــد و موفقیت کسب کرد و تمام شد و رفت... به خاطر آقای سرشار 
این اثر برنده نشــد، کل کار در نظر گرفته می شود. مثل بی ینال می ماند که هر دو 

سال یک مرتبه برگزار می شود. امسال در «لاتویا» برگزار شد. 
 لاپرسیا به لحاظ ساختار یا به قول شما فُرم چطور بررسی می شود؟  �

لاپرســیا در واقع اثری اســت آ فرومل؛ یعنی غیرفرمال. ساختارشکنی کرده 
اســت. فرم در قرن بیستم و بیست ویکم بی مفهوم اســت. حنانه نمی خواسته 
ســونات بنویســد، کســی که می خواهد در قرن بیست ویکم ســمفونی بنویسد 

مسخره است. سمفونی زمان خودش را داشته است. 
 اگر از آهنگ سازان یا رهبران ارکســتر ما بخواهند «لاپرسیا» را اجرا کنند  �

کدامشان را لایق این رهبری و اجرای اثر می دانید؟ 
همه شان لایق هستند. همه شان کارهای خوبی ارائه دادند، اما درباره شکل 
کار «لاپرسیا» واقعا نمی دانم. نظری درباره آهنگ سازان خودمان ندارم. حقیقتا 
کارهاشــان را گــوش هم نمی دهم. برایم اصلا ارزشــی نــدارد. وقتی چیزهای 
قشنگ تری هست، چرا بروم بشینم اینها را گوش بدهم! یک چیز واضحی هست، 

مثل اینکه شما بگوید چرا پیکان زشت است، اما بی ام و زیباست... .
 اگر از شما خواسته شود لاپرســیا را در اختیار ارکستر یا رهبر ارکستر برای  �

اجرا قرار بدهید، این کار را می کنید؟ 
نه، من حق چنین کاری را از خودم ســلب کــرده ام. آقای برلیانی باید اجازه 
دهند. حــق امتیاز این آثار را درحال حاضر انتشــارات چنــگ دارد، نه من. الان 
درحال حاضر هرکســی که بخواهد کاری از مرتضی حنانه داشــته باشد، باید به 

آقای برلیانی مراجعه کند. 
 هیچ وقت کسی جسارت  اجرا یا ضبط لاپرسیا را داشته است؟  �

نه، هیچ وقت هیچ کسی نبوده. این کار، بسیار کار سنگین و در حد بین المللی 
است و برعهده من نیست که بخواهم شخصی کارش کنم، این کار را دولت باید 
حمایت کند. ارکستر سمفونیک، ارکستری است که مال دولت است. سمفونیک، 
یعنــی دولتی، فیلارمونیک، یعنی خصوصی، مشــخصا هنوز خیلی فرق این دو 
تا را نمی دانند. اگر من یک ارکســتر شــخصی و فیلارمونیک داشتم، می توانستم 
اجرایــش کنم، ولی این اثر، چیزی اســت که دولت باید ارکســتر و نوازنده ها را 

حمایت کند تا نواخته شود. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگو با امیرعلی حنانه

مرتضی حنانه از  زبان پسر
ساناز سیداصفهانى
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